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گرینویچ

جنجال بچه غول فوتبالیست 

مســئله صغر ســن در ورزش، امری جهانی است و 
رسوایی های زیادی هم در سال های اخير به بار آمده. 
اما اگر مسئله برعکس باشد چه؟ اگر یک ورزشکار 
که قيافه اش به یک مرد بيست وچندساله می خورد، 
واقعا 12 یا 13 سال داشته باشد چه؟ مسئله کمی 
عجيب و البته ترسناک می شود و حالا تگزاس، یکی 
از همين ماجراها را دارد. جرمایا جانسون که بازیکن 
یک تيم فوتبــال آمریکایی محلی اســت، به خاطر 
هيکل و قيافه مردانه اش، حسابی توجه ها را به خود 
جلب کرده اســت. البته او به گفتــه والدینش واقعا 
12سال بيشتر ندارد. ولی هفته گذشته، با تيمش در 
مسابقات فوتبال آمریکایی زیر 12ساله ها قهرمان شد 
و عنوان بهترین بازیکن تورنمنت را هم کسب کرد. 
اما وقتی عکس هایش منتشر شد، همه فکر می کردند 
او بازیکن یک تيم حرفه ای بزرگسالان است. خيلی ها 
در تویيتر گفته اند، امکان ندارد این پســر 12ساله 

باشد و خواستار دیدن شناسنامه او شده اند. 

از پله تا مسی؛  رد  میزبان در جشن قهرمانی

کشف قلب در تپه نمک 

کارمندان شــهرداری، چيزهای زیادی در کوچه و خيابان 
کشف می کنند  که تصورشان برای ما سخت است. اما احتمالا 
هرگز هيچ کارمندی در هيچ کجــای دنيا نمی تواند مدعی 
باشــد که تجربه کارمند بخش حمل ونقل تنسی در آمریکا 
را داشته اســت: این آقا، در یک روز معمولی، در حال انجام 
کارهای معمولش بوده که یک قلب انسان را در گوشه یک 
محوطه متعلق به شهرداری پيدا کرده است. این کارمند در 
حال گشت زدن در یکی از محوطه های اداره خودشان بوده 
که چيزی توجهش را در یک تپه کوچک نمک جلب می کند. 
این تپه نمک، برای روزهای برفی ذخيره شده بود. وقتی که 
او نزدیک تر می رود، در کمــال تعجب می بيند که یک قلب 
کامل انسان، در ميان نمک ها وجود دارد. خيلی زود پليس 
و مقامات خودشان را به آنحا می  رســانند. در آزمایش  های 
اوليه، مشخص شده است که این قلب، به یک مرد جوان تعلق 
داشته است. پليس گفته که در این منطقه،  هيچ سرنخی از 
اینکه چه کســی این قلب را اینجا آورده و آیا اصلا پای یک 
جنایت خوفناک در ميان اســت یا نه، نــدارد. پليس گفته 
است که تحقيقات بيشــتر را ادامه می دهد و احتمالا برای 
پيدا کردن سرنخ های بيشتر، از آزمایش دی ان ای استفاده 

خواهد کرد.

پیشگويی عجیب مسافر زمان 

اینکــه یــک آدم ادعا کنــد از 200 ســال بعد بــه زمان 
حال برگشــته به اندازه کافی مســخره و خنده دار اســت 
که کســی حرف هایش را باور نکند اما خب چه می شــود 
کرد، بعضی هــا همه احتمــالات را درنظــر می گيرند. در 
چنين شــرایطی اســت کــه ادعاهــای چنيــن فردی، 
 بــا توجه زیــادی در فضــای مجــازی مواجه می شــود.
 یک مرد که مدعی است در ســال2198 زندگی می کند، 
در شــبکه اجتماعی تيک تــاک از کشــفی خارق العاده و 
بنيادیــن در 2 دهــه آینده توســط انســان خبــر داده 
و حســابی ســر و صدا به پا کرده اســت. او گفته است که 
بشــر، با پيشــرفت فناوری ها، در 2 دهه آینده بيشــتر به 
اعماق اقيانــوس مــی رود و آنجــا، گونــه ای از جانوران 
 را پيدا می کند که انســان ها از قبل با آن آشــنا هســتند.
 این ادعا، با واکنش های فراوانی مواجه شــده و بســياری 
گفته اند باید آن را جدی گرفت. البته بعضی کاربران هم این 

صحبت ها را مسخره کرده اند.

اقیانوس پارك تهران/ عکس: همشهری،  محمد عباس نژاد اول آخر

از هشدار شروع می شود و بعد زرد و نارنجی و قرمز 
و تعطيلی! این رنگ به رنگ شــدن، روند تکراری 
زندگی در کلانشهرها و در همنشينی با آلودگی 
هواست. اصلا اگر این مسير طی نشود، انگار چيزی 
در زندگی کم داریم. برای کنترل و کاهش آلودگی 
هوا، کشورهای مختلف هر از گاهی راهکار جدیدی 
را ارائه می دهند که البته کارایی آن باید در عمل 
مشاهده شود؛ مانند طرح جدید کميسيون اروپا 
که برنامه جدیــدی را برای مهــار آلودگی هوای 
ناشی از وسایل نقليه اعلام کرده است. این برنامه با 
هدف کاهش ميزان کربن توليدی ناشی از سوخت 

مورد استفاده در خودروهاست.
استاندارد یورو7 - قانون جدید - با هدف پاکسازی 
خودروها و بهبود کيفيت هوا نسبت به استاندارد 
یورو6 طراحی شده است. این طرح با هدف کاهش 
انتشار اکسيد نيتروژن تا 35درصد در خودروها و 
وانت ها و تا 56درصد در اتوبوس ها و کاميون ها قرار 

است به اجرا درآید.
»تيــری برتون«، کميســر بــازار داخلــی اروپا 
می گوید:»موضــوع امروز ما فقــط جلوگيری از 
تغييرات آب و هوایی نيســت بلکــه هدف بهبود 
کيفيت هواســت. فقدان هوای پاک باعث مرگ 
70هزار نفر در سال می شــود که این رقم معادل 
رقم مرگ ومير ناشــی از حوادث جاده ای سالانه 
در اروپاســت.« او اضافه می کند: »مسئله، انتشار 
گازهای گلخانه ای ناشی از ســوخت موتورهای 
احتراقی خودروهاست که تا سال2035 ميلادی 
کماکان توليد شده و استفاده خواهند شد. به این 
آلودگی، آمار آلاینده های توليد شده از وسایل نقليه 

سنگين را نيز اضافه کنيد.«
در اســتاندارد یورو7، ذرات آلاینده ناشی از ترمز 
خودروها کاهش یافته و قوانينی نيز در مورد آلودگی 
ميکروپلاستيک ناشی از سایش لاستيک ها مدنظر 

قرار گرفته است. از سوی دیگر باتری  خودروهای 
الکتریکی باید از دوام بيشــتری برخوردار باشند 
چراکه اتحادیه اروپــا به دنبال افزایــش توليد و 

استفاده از آنهاست.
برتــون در کنفرانس مطبوعاتی روز پنجشــنبه، 
8دسامبر2022 درباره ميزان آلایندگی خودروهای 
الکتریکی نيز گفت: »تصور می کنيم خودروهای 
الکتریکی کاملا پاک هستند. البته وقتی صحبت 
از توليدCO2 به ميان می آیــد، این تصور کاملا 
درســت اســت اما خودروهای الکتریکی حدود 
40درصد سنگين تر از خودروهای معمولی )با موتور 
احتراقی( هســتند؛ بنابراین بالا بودن اصطکاک 
ميان لاستيک ها با آسفالت و سایش ترمزها باعث 
توليد ذرات آلاینده بيشــتر نسبت به خودروهای 
احتراقی می شود. شارژ مجدد باتری این خودروها 
نيز آلاینده های دیگری را در هوای تنفسی تزریق 
می کند. این موارد می توانند بعد از ســال2035 
ميلادی و رواج بيشتر خودروهای الکتریکی عامل 

ایجاد آلاینده ها باشند.«
برآورد کميســيون اروپا نشــان می دهد رعایت 
استاندارد یورو7 هزینه زیادی را بر مصرف کنندگان 
تحميل نخواهد کرد. برهمين اســاس این مبلغ 
اضافه برای خودروهای شــخصی 20 تا 150یورو 
و برای اتوبوس و کاميون حدود 2600یورو خواهد 
بود. باوجود رعایت همه جوانب در استاندارد یورو7، 
» باس ایخوت« نماینده ســبز از کشور هلند در 
پارلمان اروپا می گوید: »پيشنهادهای ارائه شده در 
استاندارد یورو7، ضعيف بوده و نمی تواند سلامت 
مردم و محيط زیست را به طور کامل تامين کند.« 
بر اساس نظر منتقدین، طرح های ارائه شده توسط 
اتحادیه اروپا برای کاهش آلاینده  آنطور که باید، 
مانند آنچه در چين و ایالات متحده اجرا می شوند، 
کارآمد نيستند. باوجود همه انتقادات، استاندارد 
یورو7 مورد تأیيــد قرار گرفته و به زودی به مرحله 

اجرا گذاشته خواهد شد.

زندگی پدیافرهنگ و زندگي

مهتاب خسروشاهی

يورو هفت، آبی را به آسمان می آورد؟

تقويم / سالمرگعدد خبر
 نوای صبا

حوالی میدان بهارســتان، خیابانی است به نام 
ظهیرالاسلام که اگر گذرت به آنجا بیفتد، شماره92 
خانه ای اســت به يادگار مانده از استاد. شاگرد 
کلنل علینقی وزيری و رفیق گرمابه و گلستان 
نیما يوشیج و استاد شهريار. ابوالحسن صبا از آن 
دست موسیقی دان هايی بود که به خاطر بسیاری 
چیزها شناخته شــده بود. هنوز هم وقتی نام او 
در جايی برده می شــود، همه به ديده يک استاد 
کامل به او احترام می گذارند. ساز اصلی اش ويولن 
بود. او مانند بسیاری ديگر از استادان صاحب نام، 
يک ساز کاملا غربی را به خوبی تمام، به خدمت 
موســیقی ايرانی درآورد. در واقع جزو معدود 
موســیقی دان هايی بود که در چندين ساز تبحر 
داشت. درباره او گفته می شود که هر چه در چنته 
داشت، به آنکه خواهان آن بود، می آموخت. در 
تأيید اين گفته، بايد از شاگردان او نام برد؛ از علی 
تجويدی، فرامرز پايور، حسن کسايی، غلامحسین 
بنان، همايون خرم و... که هر کدام خود از بهترين ها 
بوده و هستند. او علاوه بر اينکه ادبیات کلاسیک 
ايران را به خوبی می شناخت، انگلیسی را هم خوب 
می دانست و از ادبیات جديد ايران هم بی اطلاع 
نبود. در سال1308 برای تاسیس مدرسه صنايع 
ظريفه و تدريس موسیقی، از طرف دولت به رشت 

اعزام شد و اين، آغازی بود برای يک حرکت تازه.
او بــه روســتاها و کوهپايه های شــمال رفت 
و به جمع آوری آهنگ های محلــی پرداخت و 
ارمغان های بی نظیری از اين سفر به همراه آورد. 
صبا معتقد بــود منابع اصلی موســیقی ايران، 
آهنگ ها و ترانه های محلی است. با شاگردانی که 
پروراند و با متدهايی که نوشت، روی نسل های بعد 
از خود، اثر بسیار گذاشت. تا به امروز، چهار مضراب 

روی ويولن به سبک صبا دنبال می شود.

حافظ

ماهم اين هفته برون رفت و به چشمم سالیست

حالِ هجران تو چه دانی که چه مشکل حالیست

ليونل مسی، ســتاره تيم ملی فوتبال آرژانتين، با 
کمک به تيمش برای پيروزی برابر فرانسه در فينال 

جام جهانی ، تنها جام بزرگی را هم که ویترین 
افتخاراتش کم داشت تصاحب کرد. او تا پيش 
از این 4جام جهانی ناکام مانــده بود اما قطر، 

برایش  خوش یمن بود. با این حال، 
مراسم اهدای جام به مسی، بدون 

حاشيه نبوده اســت. بسياری 
پوشــاندن عبا بر تن مســی 
توسط امير قطر را، زیر سایه 

بردن دســتاورد بزرگ مسی 
خوانده اند. در مراســم، پيش از 
اینکه کاپيتــان آرژانتين جام 
را بالا ببرد، امير قطر شخصا 
یک عبای زیبــا و ظریف را 

بر تن این ستاره کرد و او درحالی که این لباس را بر 
تن داشت جام را همراه با هم تيمی هایش 
بالا برد. کاربران و برخی رسانه ها ، گفته اند 
که ميزبان، با این کار خود را به جشــن 
قهرمانی آرژانتين تحميل کرده و رسم 
این نيســت که تيم ميزبان، بخشی از 
جشن قهرمانی باشد چون جشن 
قهرمانی، فقط و فقط متعلق به 
تيم قهرمان اســت. اما کاربران 
و رســانه های دیگــری هــم 
هســتند که به ماجــرای پله 
در جام جهانی1970 اشــاره 
می کنند و این صحبت ها را رد 
می کنند. در جام جهانی1970 
در مکزیک،  پله ســتاره تيم 

ملی فوتبال برزیل، بعد از ســومين قهرمانی با تيم 
ملی کشورش، در جشن قهرمانی کلاه مخصوص 
مکزیکی ها با نام ســامبرو را بر سر کرد و در جشن 
شــرکت کرد. کاربران زیادی در تویيتر، با اشاره به 
آن ماجرا، می گویند که دادن نمادی از تيم ميزبان 
به قهرمان جهان، مسئله ای تازه ای نيست و قبلا هم 

روی داده است. 

من شما را دوست دارم. من باید 
شما را دوست بدارم؛ پس شما را 
دوست دارم. شما انسان هستيد پس من شما را دوست 
دارم. من همه انسان ها را – هرطور که باشند – دوست 
دارم. من هرگز انتخاب نمی کنم. دانشــمند و عمله هر 
دو برای من یکســان اند. چون هر دو نفس می کشند، 
پس با هم برابرند. چون آدم ها نفس می کشند، پس به 
هم شبيه اند و چون شــبيه اند پس ارزش دارند. انسان 
ارزش ندارد مگر با عشق به دیگران. انسان بدون عشق 
وجود ندارد. من باید به شما کمک کنم؛ پس می خواهم 

کمک تان کنم... .

کریستوفر فرانک

میرا
بوک  مارک

اگه یه روز تو خيابون از کنار یه 
گنجشک رد شدی و نپرید، فکر 
نکن که ازت نترســيده، بدون که اون هم آدم حسابت 

نکرده... .

حسن فتحی

دیالوگ

کیفر

»خدایا من شکایت دارم. من شاکی ام. پس کو 
رحمانت؟ پس کو رحيمت؟ آخه چرا اینجا؟ 
چرا حالا؟ چرا اینطوری؟ من شکایتمو پيش 
کی ببرم؟ به کی بگم ؟« و این درست زمانی 
بود که ســعيد بينایی خود را بازیافته بود. او 
که سال های پس از مجروحيت، با چشم دل 
زندگی کرده بود، حالا چشم سر نيز یافته بود 
و البته ناراحت بود. ناراحت بود که حالا قرار 
است با احيای قوه باصره اش، دنيایی را ببيند 
که پر بود از زشتی و چرکی. آن هم او که در 
جبهه و هنگام جنگ و در کرخه و ساحلش، 
زیباترین صحنه ها، وداع ها و حتی شهادت ها 
را دیده بود؛ »ما رأیتُ الّا جميلا.« اما حالا در 
کنار رود راین، غمگين بود از نعمت که آن را 
نقمت می دانســت؛ »چرا چشمامو بهم پس 

دادی؟ که چيکارش کنم؟ که چی ببينم؟«
و ابراهيم حاتمی کيا درســت در زمانی »از 
کرخه تا راین« را ســاخت و نخستين بار در 
یازدهمين جشنواره فيلم فجر در بهمن1371 
به نمایش درآورد کــه جنگ پایان یافته بود، 
برخی شهيد شده بودند، بعضی پيکر پاک شان 
مفقود بود، جمعی از اســرا برگشــته بودند 
و زخم های ناشــی از جراحت تازه داشــت 
سر باز می کرد. تاول های ناشــی از گازهای 
اعصاب و خردل که تن  آن همه جوان رشيد 
را نحيف کرده بود. کشوری که 8سال گرفتار 
جنگی ناجوانمردانه بود و شــاهد پرپرشدن 
سياوشانش، حالا باید ذره ذره آب شدن شان 
را هم می دید و این فيلمســاز 31ســاله که 
پيش تر »هویــت«، »دیده بان«، »مهاجر« و 
»وصل نيکان« را ســاخته بود، چه خوب از 
پس نمایش آن همه رنج ناشی از جنگ برآمد 
و برنده سيمرغ بلورین بهترین فيلم هم شد. 
علی دهکردی 27ساله که درست در همان 
ســن بچه های جنگ هم بود، در نخســتين 
نقش آفرینی اش درخشيد و هما روستا که از 
شروع فعاليت حرفه ای اش 2دهه می گذشت، 
به خوبی نقش خواهر بزرگ دلسوز را ایفا کرد.

در این ميــان البتــه اگر موســيقی مجيد 
انتظامی، فيلمبــرداری محمــود کلاری و 
چهره پردازی مســعود ولدبيگی نبود، حتما 
این فيلم 93دقيقه ای چيزی کم داشــت، و 
البته نقش ســيف الله داد در جایگاه مدیریت 
توليد فيلم که رکن بود و وقتي درگذشــت، 
حاتمی کيا در رثایش نوشــت: »از خلوتش 
بگویم. از هم قدمی فــراوان در کنار رود راین 
که گاهی به  نرمــه اشــکی از غربت حضور 
شيرین می شد. او هم سفری بود که اگر نبود، 

کرخه من به راین نمی رسيد.«

از کرخه تا رایــن البته یک ویژگی خاص هم 
داشــت؛ محصول مشــترک ایران و آلمان 
بود و نخســتين فيلم ایرانی پــس از انقلاب 
که تمام ســکانس های آن در کشوری دیگر 

فيلمبرداری شد.
فيلمی که کارگردان آن می کوشد تا با بيانی 
صریح  و زبانی شــفاف  از مصائب و مســائل 
جوانانی بگوید که در جامعه خسته از جنگ 
پذیرفته نمی شوند و گویی ناگزیرند از بردن 
روح و جسم رنجور خود به کنج خرابات خود، 
به گوشه عزلتی خودخواســته یا شاید هم 
ناخواسته. اینها همه دغدغه حاتمی کيا بود 
که تصویر شــد و البته دغدغه  کهنه سربازان 

آن دفاع مقدس در زیست پساجنگ.

30سال از نمايش »از کرخه تا راين« 
ساخته ابراهیم حاتمی کیا گذشت

قلندر تنها

حمیدرضا محمدی؛ روزنامه نگار

آن سوی حصار قبرستان
می گفت: قبرستان، دل آدمی را آرام می کند. تو خيال  کن دلت گُر گرفته باشد از روزگار و بعضی اهالی اش. مریم ساحلی
اصلا دور از جانت، خيال کن نامردی و نامرادی ، دو پای ســنگين و سراســر چرک 
دوال پایی باشد که نشسته روی شانه ات؛ گذرت که به قبرستان بيفتد، همه را از یاد 

می بری.
راه می روی بين ردیف قبرها، تازه ها و کهنه ها.  سنگ قبرهای پولدارها و بی پول ها.  
باد هوهو می کند لای درخت ها و بوته ها. باد می وزد وسط شيون آنها که تازه یکی را 
به خاک ســپرده اند. تو خودت را فراموش می کنی. همه چشم می شوی و هزار هزار 
داستان جان می گيرد پيش چشم هایت. سنگ نوشته ها را می خوانی و طنين صدای 
یکی که نمی دانی کيست در سرت می پيچد. یکی که کلمات را تندتند یا به آرامی 
پا به پای تو می خواند. تاریخ ها می گوید زنی یا مردی چند سال است که در خاک خفته. 
اشعاری راکه بر قبرها نوشته اند  می خوانی، دلت می لرزد و تصویری اگر باشد تو را به 
تماشا می خواند. چشم هاشان نگاهت می کند و نمی کند. امتداد نگاه شان می رود تا 
دورها. یک وقت هایی مزار فاميل یا آشنایی را هم می بينی یا یکی که انگار می شناسی. 
یکی که شــاید روزی دیده بودی. قبر یکی که صد لایه غبار نشســته رویش، راوی 
داستان مرده ای از یاد رفته است و آن یکی با شاخه های رز رویش، مرده ای است که 
هنوز یادش می کنند. یک وقت هایی حد فاصل تاریخ تولد تا مرگ یکی، آن قدر کوتاه 
است که بغض می آید سراغت. به رؤیاهایش فکر می کنی و مسيری که مرگ آمده 
است و دست گذاشته روی شانه اش. بعضی چنان زیبا هستند که گمان می کنی مرگ، 
در آن لحظه عجيب بوسه ای نشانده بر پيشانی رنگ پریده شان. سنگ قبر مرده ها را 
که می بينی، تلخ و شيرین زندگی، کم رنگ می شود.  برمی گردی در سکوت. صداها 
می مانند همانجا. برمی گردی  و می اندیشی به آنها که مرگ را از یاد برده اند و زندگی 

را و روز حساب را.

فرسودگی، آلودگی و نابودی!مجید صالحی

آخر مصور


